
 

والدین از چگونگی آموزش اخلاق جنسی به  ۀزیستۀ بازنمایی تجرب

  فرزندان خود

  

  1کیوان بلندهمتان

  استادیار فلسفه تربیت، دانشگاه کردستان

  

  16/8/93 :پذیرش  9/4/93 دریافت:

  چکیده

هـاي  هدف از پژوهش کنونی بازنمایی تجربه زیسـته والـدین (در خـانواده    هدف:

سنندج) از چیستی و چگونگی آموزش اخلاق جنسی طبقه متوسط و فرهیخته شهر 

  به فرزندانشان بوده است. 

پژوهش، از گونه کیفی بوده و پدیدارشناسی، هم در جایگاه رویکرد و هـم   روش:

هاي پژوهش از راه مصاحبه بر پژوهش بوده است. دادهدر جایگاه روش، توأمان، راه

بـه روش آجـاوي و هیگـز مـورد     اي به دسـت آمـده و   چندمرحله ۀیافتسازماننیمه

  تحلیل قرار گرفته است. 

دهند که تجربه والدین را در سه بعد شناختی و عملی و ها نشان مییافته ها:یافته

هاي درونی این سه بعد، ناآگاهی، لفهؤتوان بازسازي کرد که به ترتیب معاطفی می

اي از چیستی اقتضایی بودن و دلهره است. به دیگر سخن، والدین هیچ آگاهی

تربیت جنسی و چگونگی آموزش اخلاق جنسی نداشته، رویکرد آنان در مواجهه با 

شوند فرزندان، رویکردي اقتضایی است بدان معنا که هنگامی که درگیر مشکل می

اي فراگیر وجود والدین را افتند. افزون بر این، هراس و دلهرهبه فکر اقدام می

ان خود از نظر اخلاق جنسی هستند. در پایان دربرگرفته که سخت نگران فرزند

گسلیِ نرم  -گیري از راهبرد پیونديراهکار پیشنهادي پژوهش براي والدین بهره

                                                
1. k.bolandhematan@gmail.com 
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است تا والدین متناسب با باورهاي دینی و فرهنگی خویش به کار آموزش اخلاق 

 جنسی بپردازند.

رویکرد پدیدارشناسی تفسیري، تربیت جنسی، اخلاق جنسی،  واژگان کلیدي:

  .گسلی -پیوندي
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  مقدمه

و برخی گیرند خواهی در مدرسه مییا لذترا به معناي رفتار جنسی سالم  »تربیت جنسی«برخی 

هـاي  اند. گرچه در عمل، بررسی برنامهدیگر، با همین برداشت و تصور، با تربیت جنسی مخالف

، 2؛ سـاورتیج و داویدسـن  4200 ،1کند (نلسـون و مـارتین  تربیت جنسی چنین باوري را تأیید نمی

هاي ارزنده تربیت جنسی است و به باور که سلامت جنسی از بخش) و با این2011 ،3؛ آلن2009

آن را نادیده گرفت ولـی سـلامت جنسـی تنهـا بخشـی کوچـک از        تواننمیبسیاري به هیچ رو 

ربیـت جنسـی   ). به دیگر سخن، ت2009، 4برنامه تربیت جنسی است و تنها آن نیست (سینکینسون

هـا و  هـایی دربـاره واقعیـت   داده تـوان بـه آوردن  هاي گوناگونی دارد که بـراي نمونـه مـی   بخش

هـاي مـنش   هاي جنسی، و توانمنـدي ها، ارزشرفتارهاي جنسی، سلامت جنسی، زایش، مهارت

هـاي  ). بـراي نمونـه یکـی از برنامـه    2003، 5فردي در برخورد بـا دیگـران اشـاره کـرد (آرچـارد     

شـود سـه بخـش بنیـادین دارد: شـناخت خویشـتن       ي که در برخی مدارس کانادا اجرا میادرسی

ــوغ، ارزششناســی جنســی، دگرگــونی(خودپنــداره، کالبدشناســی و روان ــا و هــاي هنگــام بل ه

ریـزي بـراي آینـده و    هـاي ارتبـاطی)؛ برنامـه   گیري)؛ ارتباط با دیگران (پـرورش مهـارت  تصمیم

). یونسـکو نیـز در راهنمـاي تربیـت جنسـی،      2006، 6و یانـگ گزینی بـراي زنـدگی (دنـی    هدف

گردانـدن   اهداف گسترده تربیت جنسی را چنین برشمرده است: افـزایش فهـم و دانـش؛ روشـن    

هـا؛ کاسـتن از رفتارهـاي    هـا؛ پـرورش و نیرومندسـازي مهـارت    هـا، و نگـرش  احساسات، ارزش

  ).2009بیمناك (یونسکو، 

 

                                                
1. Nelson and Martin 

2. Sauerteig and Davidson 

3. Allen 

4. Sinkinson 

5. Archard 

6. Denny and Young 
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مایه تربیـت  هاي ایرانی دروني انجام شده در ایران خانوادههادر برخی پژوهش :بیان مسئله

انـد  هـایی در زمینـه بلـوغ و سـلامت جنسـی و ازدواج محـدود کـرده       جنسی را تنهـا بـه آگـاهی   

؛ 1389؛ ابوالقاسمی و مرقـاتی و تقدیسـی   1386نژاد و همایی و علیین، ؛ سبحانی1383(فرمهینی، 

تـوان رویکـرد بسـته نامیـد و در آن، تنهـا      رویکـرد را مـی   ). این1390فر و پاشاییامینی و تمنایی

هـاي زیسـت شـناختی و    کلیاتی در تربیت جنسـی (کـه بیشـتر چیزهـایی دربـاره برخـی واقعیـت       

است) بررسی خواهد شد و نه بیشـتر. در ایـن رویکـرد بـراي رسـیدن بـه یـک         7ویروس شناختی

شـود و ایـن اخـلاق    روي آورده میتوافق درباره آموزش این امور، به یک اخلاق جنسی کمینه 

شود، بر پایه سه چیز نهـاده  نامیده می 8نشینی و روي آوردن به بنیادهاجنسی کمینه، که گاه عقب

  ):2003شود (آرچارد، می

هـاي بهداشـت و   هاي اجتماعی پذیرفته شده؛ براي نمونه، کـاهش هزینـه  تکیه بر آرمان -1

  تندرستی همگانی. 

هاي بنیادي پذیرفته شده؛ براي نمونه اگر ارزش بنیادي یـک  ارزش توجه به برآیندهاي -2

  گاه این آزادي در تربیت جنسی چه چیز را ناگزیر خواهد ساخت؟ جامعه آزادي باشد آن

  هاي اخلاقی پایه و رفتارهاي جنسی پذیرفته شده نزد همگان.تکیه بر ارزش -3

هـاي  اگر برنامه تنهـا دربـاره واقعیـت   . هاي بسیار بر این رویکرد هستگیري نقدها و خرده

نوجـوان را در  روشـنی نابسـنده بـوده و کودك/   اي بـه گاه چنین برنامـه  شناختی باشد، آنزیست

هاي جنسی یـا  هاي جنسی یا ارزشکه واقعیتکند. از دیگر سو، بر سر اینزندگی راهنمایی نمی

چنین رویکردي خرسندي بسـیاري  داستان نیستند و هاي اجتماعیِ پایه چیست، مردمان همارزش

مایـه آن  ). در این نگاه، سخن نه بر سـر خـود برنامـه و درون   2003آورد (آرچارد، را فراهم نمی

هاي اخلاق گوهري در زمینه جنسی است که در این رویکرد نادیـده گرفتـه   بلکه بر سر پرسمان

                                                
7. Virology 

8. Retreat to basics 
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 »چگـونگی «در زمینـه  است کـه بـه اخـتلاف     »چرایی«). اختلاف بر سر 2003شود (آرچارد، می

  ).  1998انجامد (آرچارد، می

هــاي دینــی و نگــرش -اي از باورهــاي فلســفیاي در تربیــت بــر بنیــاد مجموعــههــر برنامــه

فلسفی مهم در  -). یک دسته از باورهاي دینی1376روانی است (اعرافی و همکاران،  -اجتماعی

تـرین تـراز، سـخن بـر سـر      اديتربیت جنسی، باورهاي اخلاقی اسـت. در تربیـت جنسـی، در بنی ـ   

هـا بــه  تــوان گفـت کـه ناســازگاري دیـدگاه   ). حتـی مـی  2003اخـلاق جنسـی اسـت (آرچــارد،    

ها پیرامون گردد و این خود، ریشه در ناسازگاري میان دیدگاهناسازگاريِ باورهاي اخلاقی برمی

تربیـت  تـوان و نبایـد برنامـه    ). راسـت آن اسـت کـه نمـی    1997، 9کی سرشت بشري دارد (مک

شـود بایـد در یـک بافـت و بسـتر      ها به انجام برسد. آنچه انجام میگرفتن ارزش جنسی با نادیده

). ولـی  1999، 10بند اسـت (اتسـیونی  ارزشی باشد که فرد مسئول و با اخلاق در زندگی بدان پاي

کـی  باورهاي ارزشی و اخلاقی پیرامون رفتارهاي جنسـی نـاهمگون و گـاه رویـارو اسـت. مـک      

نمایـد کـه دو دیـدگاه اصـلی را بتـوان      نامد. چونان میرا رویاروییِ ایدئولوژیک می ) این1997(

در  13)؛ یا رویکـرد بازدارنـده  2003(آرچارد،  12و دیدگاه آزاد منش 11بازشناخت: دیدگاه سنتی

نامنــد: هــاي جنســی مــییــدئولوژيهــا را ا). ایــن1997کــی، (مــک 14برابــر رویکــرد روادارنــده

). رویکرد بازدارنده یا سنتی بر آن 1998کلی درباره اخلاقیات جنسی (آرچارد، اندازهایی چشم

است که رفتار جنسی باید در چـارچوب مهـار قـانونی، اجتمـاعی و اخلاقـی باشـد. تنهـا برخـی         

رفتارها پذیرفتنی هستند و دیگر رفتارها ضداخلاقی و ناطبیعی و نابودگر (فرد یا جامعه یا هر دو) 

این، رویکرد روادارنده یا لیبرال، ریشـه در دیـدگاه فرگشـتی داروینـی و بازتـاب      است. در برابر 

                                                
9. McKay 

10. Etzioni 

11. Traditional 

12. Liberal 

13. Restrictive 

14. Permissive 
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ها درباره بشر دارد. از قداست افتادنِ رفتار جنسی، به معناي طبیعی دانسـتن  نگرش 15نادینی شدن

تأثیر یا حتی سودمند است. از نظـر  آسیب، بی چون طبیعت، بیرفتار جنسی است و این یعنی هم

هاي پایانی سده بیستم، بـار  ز دهه شصت، رویکرد روادارنده چیره شد اما در سالپس اتاریخی، 

ایـن دو نگـرش در تربیـت جنسـی     . )1997 ،کیدیگر رویکرد بازدارنده هوادار یافته است (مک

خواهد اي را میاي را دارند: رویکرد سنتی یا بازدارنده آن تربیت جنسیرویکردهاي دیگرگونه

داننـد.  مـی » القـاي عقیـده  «اي اي را گونـه ها چنـین برنامـه  یاموزد اما روادارندهکه پرهیزگاري را ب

گرایـی  تـرویج نسـبی  «ها برنامه آنـان را  خواهند ولی بازدارندهاي فراگیر را میها برنامهروادارنده

  ).  1997کی، شمارند (مکمی» ایدئولوژیک

نی، براي نمونـه اندیشـه اسـلامی،    هاي دیدعوا از آن رو مهم است که اندیشهبازشناسی این 

اي کـه در مـدارس   گرچه با تربیت جنسی به هیچ رو مخالف نیستند ولی بر سر نوع تربیت دینـی 

توان در نوع نگـاهی کـه   ). نمونه را می1997، 16ممکن است پیگیري شود مشکل دارند (هالستید

نگـاه مسـلمانی ماننـد     ورزان مسلمان به ارضاي نیـاز جنسـی و حتـی ازدواج دارنـد دیـد. در      دین

از جملـه راه دیـن   «غزالی حتی ازدواج به خودي خود مطلوب نیست. در چنین نگـاهی، ازدواج  

  نگرد:). او از سه سو به این موضوع می1382aورزي (و از ابزارهاي دین» است

» ازدیاد امت مصطفی و بیشتر شدن بندگان حضـرت ربوبیـت  «ازدواج راهی است براي  -1

)1382a  1382داند (این را غزالی سبب دریافت ثواب می. )1384؛a  .( 

آورد. همنشینی با همسر، آسایشی را که براي پرسـتش و بنـدگی نیـاز اسـت پدیـد مـی       -2

آور اسـت و  مواظبت بر عبادت مـلال «نگرد که چون شناختی میغزالی این را هم از دیدي روان

)؛ هـم  1384a؛1382a» (تازه گردد رغبت عبادت«در همنشینی با همسر » دل اندر آن گرفته شود

» زنْ تیمـار خانـه بـدارد و کـار پخـتن و رفـتن و شسـتن کفایـت کنـد         «از دید تنانه و مادي، کـه  

)1382a.( 

                                                
15. Secularize 

16. Halstead 
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ــان از بهــر لطافــت طبــع) نگاهداشــت اخــلاق    -3 ــا همســران (و بــه ویــژه زن در همراهــی ب

ه شرع، جز به مجاهـدتی  نگاه داشتنِ ایشان بر را«نیکوکاري دشوار بوده و غزالی بر آن است که 

بایـد یـادآور شـد کـه     ). 1382a» (تـرین عبـادات اسـت   تمام نتوان کرد و آن مجاهدت از فاضـل 

دانـد: سـرگرم شـدن بـه کـار و بـار دنیـوي بـراي         غزالی دو نکته اخیر را از آفات ازدواج هم می

خـدا؛ از  تواند راهی براي کسب ثواب باشد هم سبب گنـاه و دوري از  انواده هم میآسودگی خ

دیگر سو، کسی که نتواند اخلاق نیکو با همسر و فرزند داشته باشـد آتـش دوزخ را بـراي خـود     

جـا ثـواب   ولی بـه هـر روي؛ غزالـی ایـن     ).1384a ؛1382aخریده است و گناهکار خواهد بود (

 آموزي زنان را هم افزوده است.پروراندن فرزند و دین

غزالـی حتـی در ارضـاي نیـاز جنسـی بـا       است؛  این نگاهی قدسی به ازدواج و رابطه جنسی

» صحبت کردن«ا در هنگام ها رهمسر از برخی آداب و ادعیه دینی نام برده و به جاي آوردن آن

هـا بـه رفتـار جنسـی دارنـد بـس دور       با نگاهی کـه لیبـرال   این).1384a ؛1382aکند (سفارش می

ا تفسیرهاي بد از تربیت جنسـی رایـج در   ها یاي بدفهمیاست. از دیگر سو، با نادیده گرفتن پاره

هـاي اسـلامی ناسـازگار اسـت     روشنی با آموزهمدارس غرب، برخی از کارهاي انجام شده نیز به

قُـلْ   شـود: (حیـا) تأکیـد بسـیار مـی     17). براي نمونـه در اسـلام بـر آزرم و نجابـت    1997(هالستید، 

ارِهم ویحفَ  ه خبَِیـرٌ بِمـا یصـنَعونَ ؛ وقُـلْ           للْمؤْمنینَ یغُضُّوا منْ أَبصـ ظُـوا فُـرُوجهم ذَلـک أَزکَـى لَهـم إِنَّ اللَّـ

نْهرَ ما ظَهنَّ إِلَّا مینَ زِینتََهدبلَا ینَّ وهفَظْنَ فُرُوجحینَّ وارِهصنْ أَبغْضُضْنَ می نَاتْؤملْم30ا (نور ل(  

و  آدمطبیعی است که خدا به بشـر بخشـیده اسـت چراکـه     اي در نگاه مسلمانان، حیا غریزه

دت لَهمـا سـوآتُهما      ها پوشاندند آن هنگام که نافرمانی کردنـد:  حوا، خود را با برگ فَأکََلَـا منْهـا فَبـ

 ولـی نشـان   .)22عـراف  ؛ نیـز: ا 121(طـه  وطَفقَا یخْصفَانِ علَیهِما منْ ورقِ الْجنَّۀِ وعصى آدم ربه فَغَوى 

نگارانه در کلاس درس، به هـر منظـور، بـا ایـن ارزش ناسـازگار      ها و تصویرهاي هرزهدادن فیلم

) و ایـن نـه   1382b(غزالـی،  » اصل بر نگاه داشتن چشـم اسـت  «). در اسلام 1997است (هالستید، 

                                                
17. Modesty and Decency 
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ام بـالاتر، چشـم   ) و در گ1382bها و تصویرها، که روي برتافتن از روي نیکو (غزالی، فقط فیلم

  ).  1382bگیرد (غزالی، برداشتن از جامه و پوشش جنس مخالف را هم گاه دربرمی

توان اشاره کرد آن است که در اسلام هر رفتاري خارج از چارچوب نمونه دیگري که می

داشـته شـده اسـت     ازدواجِ مشروع ناروا است، و در ازدواج هم تنها رفتارهاي جنسی معمول روا

اي ن باشـد بـرهم زدن نظـم جهـان و چشـمه     ). هر آنچه جز ای1997؛ هالستید، 2010ین، (زین الد

پرهیزکاري جنسـی  ). در اسلام الگوي والاي 1998شود (هالستید و کاتارزینا، شیطانی دانسته می

شـود پرهیـز کـرد    اي نامشـروع شـمرده مـی   قدمات رابطـه و باید از هر آنچه میوسف پیامبر است 

شود به کار و تا آنجا که ممکن است هر آنچه را که سبب دوري از شهوت می) 1382b(غزالی، 

» گرسنگی، و فروخواباندن چشم، و مشغول شدن به شغلی که دل را مسـتوفی کنـد  «بست، مانند 

  .b(18،1384(غزالی 

از این رو، آنچه در تربیت جنسی حساس و برجسته است، اخلاق جنسی اسـت و آمـوزش   

هـاي خـانواده اسـت. در    ن است که این اخـلاق جنسـی، برآمـده از ارزش   آن. نکته بسیار مهم آ

                                                
) 1382bبسا بدان انجامد حرام  شمرده شده است (غزالی، گرایی است که در اسلام حتی رفتارهایی که ايجنسنمونه دیگر هم -18

گرایان، باید همگان را آزاد گذاشت و به باورهاي همه احترام گذاشت. گرایش جنسی در نگاه اینـان یـک   ولی در دیدگاه همجنس

). گرچه یک رخنه جدي در این برهان 1998پذیرد (هالستید و کاتارزینا، گونه که هستند میو خدا آدمیان را همان هدیه خداداد است

دانـد (هالسـتید و کاتارزینـا،    هاي دموکراتیک مـی گرا آن است که پذیرش اخلاقی یک چیز را در گرو  همخوانی با ارزشجنسهم

گرایی یک انحراف است. سنجه مومنان در کردار جنسی، هماهنگی آن با ، همجنس)، ولی به هر روي در دین اسلام و مسیح1998

هاي جنسی را با فهـم خواسـت   توان رفتار جنسی درستی داشت که هدف و کارکرد طبیعی اندامقانون خداوندي است. هنگامی می

ش جنسی نیست؛ این رفتار جنسی است خداوند دریافت و هماهنگ کرد. راست آن است که در اسلام، به هیچ رو سخن بر سر گرای

توان؛ چراکه این دومی، اکتسابی است نه ذاتـی.  توان داوري کرد ولی رفتار جنسی را میکه روا و ناروا دارد. گرایش جنسی را نمی

)  این همان 1998ها را باید کنترل کرد (هالستید و کاتارزینا ها و گرایشها است، این انگیزهحتی آنجا هم که سخن بر سر گرایش

ها، در اسلام، معناي تقوا یا از پیامدهاي آن است که در قرآن کریم بسیار بدان سفارش شده است. از دیگر سو، هویت جنسی انسان

که گرایش جنسـی بـر   شناختی و رفتارهاي آنان بستگی دارد. دیگر آنبه هیچ رو تابع گرایش جنسی آنان نیست و به مسایل زیست

گیـرد کـه   اي قرار میشود چیزي ساده و سرراست نیست. گرایش جنسی بر روي یک پیوستار هفت درجهشته میخلاف آنچه پندا

هاي میان فرهنگی ). از دیگر سو، پژوهش1999گراي مطلق ادامه دارد (ر.ك. هالستید، گراي مطلق آغاز شده و تا ناهمجنسهمجنس

  ).1999اجتماعی دانست (ر.ك. هالستید، » واقعیت«ا یک توان گرایش جنسی راند که چندان نمینیز نشان داده
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). 1999، 19کـارتی ؛ مـک 1999ها هم حق دارند و هم مسئولیت (اتسـیونی،  تربیت جنسی خانواده

ترین مربیان جنسی کودك هستند و بهترین جایگاه را براي رویارو شدن کـودك بـا   آنان طبیعی

). ولی شاید پـدران  1997جنسی کودك) دارند (هالستید،  هاي زندگی (و زندگیها و ابهامتنش

) یـا  1999؛ اتسـیونی،   1999، 20؛ الـدرز 1998ن کار کوتاهی کنند (آرچارد، و مادران از انجام ای

هاي دینی خود نداشته و یا فهمی درسـت از رفتارهـاي جنسـی رایـج     دانش لازم را درباره ارزش

چـاره آن اسـت کـه آنچـه در     ). راه 1997؛ هالستید، 0201، 21الدیندر جامعه نداشته باشند (زین

ر تربیت جنسـی بایـد بـه یـک اصـل      اي دگذرد خانواده را نادیده نگیرد. هر برنامهآموزشگاه می

). به دیگر سخن، تربیـت جنسـی   1998بند باشد: هماهنگی میان آموزشگاه و خانه (آرچارد، پاي

هـاي  زمینـه فردي، باورهاي اخلاقی و پـیش هاي کارا باید سلامت جنسی را در چارچوب ارزش

توان گفـت تربیـت جنسـی هنگـامی کامیـاب      ). می1997کی، قومی و دینی بیشینه گرداند (مک

اند نادیـده نگیـرد. ایـن بافـت کـه      اي را که شاگردان از آن برآمدهخواهد بود که بافت فرهنگی

اي را وازنـد.  خـاص گـردد یـا برنامـه     ايتواند پشتیبان برنامـه کند میخانواده آن را نمایندگی می

ــورگین232010؛ راوســن و لیامپوتونــگ 2010، 22(ر.ك. مکمبــو و اینگهــام همکــاران،  و 24؛ گئ

  ).2010الدین، ؛ زین2011

هـاي متوسـط شـهري بـا     نمایانـد: خـانواده  با این نگاه، مسئله کانونی این نوشتار خود را مـی 

اي ویـژه، آمـوزش اخـلاق جنسـی چـه      ه گونـه سطح تحصیلات بالا، نسبت به تربیت جنسی، و ب

ها پیرامون آموزش اخلاق جنسـی فرزنـدان خـود چـه     باورهایی دارند؟ تجربه زیسته این خانواده

  بود و این تجربه زیسته چگونه به باورهاي آنان شکل داده است؟

                                                
19. McCarthy 

20. Elders 

21. Zain al-din 

22. Mkumbo and Ingham 

23. Rawson and Liamputtong 

24. Gevorgyan 
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  روش

 این پژوهش در رویکرد کیفـی انجـام شـده اسـت. پـژوهش کیفـی را پژوهشـی اسـتقرایی و در        

دانند که یـا پیشـتر بـدان پرداختـه نشـده یـا در یـک بافـت بـومی          هایی میراستاي کشف ویژگی

هاي پژوهش کیفـی  ). از همین رو است که بیشتر یافته2009 1بررسی نشده است (اسکات و آشر

ــمن   ــال و راسـ ــت (مارشـ ــو اسـ ــره و نـ ــاران  2009 2غیرمنتظـ ــدي و همکـ ). روش 1392؛ محمـ

براي بررسـی تجربـه زیسـته     3وهش پدیدارشناسی است. پدیدارشناسیشده در این پژکارگرفتهبه

کنـد  از بررسی پیشینه تحقیـق اجتنـاب مـی   و براي این تعلیق قضاوت  4کسان، داوري را فروهشته

). از این رو در مراحل پژوهش پدیدارشناسانه هیچ جایی بـراي پیشـینه پـژوهش در    1390(هومن

 5). پژوهشـگرانی همچـون وجنـار و اسوانسـون    1390 ،میشود (دانایی فرد و کاظنظر گرفته نمی

گیرنـد  دهند یا برخـی دیگـر از آن بهـره نمـی    ) نسبت به بررسی پیشنه پژوهشی هشدار می2007(

). دیگر پژوهشگران استفاده محدود از آن را در گزارش تحقیـق و  2008، 7؛ والترز2005، 6(هاید

؛ بِهاري 2013 8آغاز (گینسبرگ و سیناکوره دانند نه درو براي روشن گرداندن موضوع مهم می

روشی که در این نوشتار از آن بهره گرفته شـده است.پدیدارشناسـی    -)2008 9بِهاري و گروزیر

آورد و از ایـن رو بـراي   هاي برآمـده از تجربـه زیسـته افـراد را فـراهم مـی      امکان بررسی دیدگاه

                                                
1. Scott and Usher 

2. Marshall &Rossman 

3. Phenomenology 

4. Epoche 

5. Wojnar and Swanson 

6. Hyde 

7. Walters 

8. Ginsberg and Sinacore 

9. Beharry and Crozier 
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تفسـیري یـا    ۀشناسـی هـم از گون ـ  هایپدیدارنمود. در میان گونـه پژوهش کنونی بسیار مناسب می

  ها تفسیر نمود.ها را بر پایه زمینهمعناکاو بهره گرفته شد تا بهتر بتوان دیدگاه

گیـري ملاکـی برگزیـده شـدند. آنـانی کـه       اي نمونهکنندگان در پژوهش با گونهمشارکت

یسـت پـدر یـا    هـا، بـا ب  اي روشن و درگیرکننده از این مسئله داشتند. براي دریافتن دیـدگاه تجربه

شناختی میانگین انجام شد و کار، تا اشباع نظري پیش رفت.از نظر جمعیتمصاحبه مادر داوطلب

هـا  سنی آنان سی و پنج سال بود و سطح تحصیلات آنان از لیسانس تا دکترا متغیر بود. مصـاحبه 

که داوطلبـان،   اي انجام شد. از آن رو این گونه مصاحبه برگزیده شدچندمرحله ۀیافتسازماننیمه

خود اذعان داشتند که درباره تربیت جنسی فرزندانشان سردرگم بوده و چیز زیادي در این بـاره  

هـا بـیش از یـک سـاعت طـول کشـید. پـس از        توانستند بگویند. با این همه، بیشـتر مصـاحبه  نمی

گردانده شـد  کنندگان برهاي کار براي تعیین اعتبار کار، به مشارکتها، نسخهشدن مصاحبهپیاده

کننده به گر براي بار دوم با مشارکتتا دیدگاه خود را تأیید یا اصلاح کنند. پس از آن، مصاحبه

الات بــاز بــود تــا ؤنشســت تــا اگــر ابهــامی در مصــاحبه اول بــوده برطــرف شــود. س ــبحــث مــی

 هـا روش تحلیلـی  کننده بتواند هـر آنچـه را در ذهـن دارد بازگویـد. بـراي تحلیـل داده      مشارکت

) بـه کـار بسـته شـد کـه پـس از غـور در        1390فـرد و کـاظمی   ؛ دانـایی 2007( 1آجاوي و هیگـز 

هاي دسـت اول  اي، و درك سازهچندمرحلهۀ یافتسازمانهاي به دست آمده از مصاحبه نیمهداده

هـاي اصـلی پرداختـه شـد.     سـازي و تشـکیل مضـمون   کننـدگان، بـه انتزاعـی   از دیدگاه مشارکت

  هاي پایانی انجام شد.ها هم در گامسازي یافتهیکپارچه بازسازي تفسیري و

  

 هایافته

اي شکننده در نوسان نکته مهم در تربیت جنسی آن است که باورهاي والدین درباره آن به گونه

داننـد و حتـی گـاه    است: هنگامی که مشکلی پیش نیامده است آنان ایـن کـار را ضـروري نمـی    

                                                
1. Ajjawi& Higgs 



 
 

�ی �ما
ن 

ا رو
ه و 

ور
شا

�  �
ص�نا

�
 

ده
ا �و خا

   
ل 

سا
 ،

رم
ها

چ
اره

شم
 ،

4
ن

ستا
زم

 ،
 

93   

730 

 

و بر آننـد کـه شـاید کودکـان و نوجوانـان را زودتـر بـه سـوي          پرداختن بدان را نادرست دانسته

آید، نمونه را هنگـامی کـه   رفتارهاي جنسی بکشاند. ولی هنگامی که چالشی و مشکلی پیش می

گاه بـه ضـرورت   شوند نوجوانشان با نوجوانی از جنس مخالف دوست شده است، آنمتوجه می

 ــتربیــت جنســی اذعــان مــی  ــن را در مصــاحبه ب ــوان کننــد مــیا شــماري از مشــارکتکننــد. ای ت

  گفت:کنندگان که کودکی سه ساله داشت میدریافت.نمونه را یکی از شرکت

گونـه کـه والـدین مـا در     ها درگیر این موضوعات شوند همانهیچ نیازي نیست که خانواده

اس اند. ارائه اطلاعات در این زمینه ممکن است آنـان را در ایـن زمینـه حس ـ   گذشته چنین نکرده

 ).   5گرداند (کد 

هـا کودکـان را برانگیزانـد و زودتـر درگیـر      به دیگر سخن، برخی نگرانند که این آمـوزش 

رفتارهاي جنسی کند. ولی نشان دادن درستی این گفته به پژوهشی تجربی نیـاز دارد. بایـد نشـان    

رفتار بارداري شوند یا گیا زودتر درگیر رفتارهاي جنسی میدیده بیشتر داد که کودکانِ آموزش

اند که دادنِ ها نشان داده). ولی پژوهش2003اند (آرچارد، هاي مقاربتی شدهناخواسته یا بیماري

انجامد. آگاهی از کارکرد بـدن و  هاي جنسی آنان نمیشتر به نوجوانان به افزایش تجربهدانش بی

نجامـد (فریتـاس،   اداري و تـأخیر در آمیـزش جنسـی مـی    هاي جنسی، بیشتر بـه خویشـتن  پرسمان

 ).2010، 1؛ کونتولا 2006؛ جنی و یانگ، 1999؛ الدرز، 2009؛ یونسکو، 1390

  :کنندگان بر آن بود کهیکی دیگر از مشارکت

هـاي ناخواسـته اسـت.    هـاي مقـاربتی و بـارداري   تربیت جنسـی بـراي پیشـگیري از بیمـاري    

به هیچ رو نباید روابط جنسـی  آموزش چنین چیزي ناروا است. ما باید آنان را آموزش دهیم که 

  ).8نامشروع داشته باشند (کد 

هـا و  قاربتی تنها از راه آشنایی با آنهاي مهاي ناخواسته و بیماريالبته پیشگیري از بارداري

هـاي تربیـت   ). و این یکی از ضرورت1998ها ممکن است (آرچارد، چگونگی پیشگیري از آن

                                                
1. Kontula 
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دهد که رفتارهاي جنسی در میـان نوجوانـان و جوانـان    میاست. با این همه، آمارها نشان جنسی 

). آنچـه نیـاز   2011و همکـاران   2؛ اسـمیت 2011و همکاران  1رود (اکسترَندبالا است و بالاتر می

اي فراگیر است تا آنچه را درباره سلامت نیـاز اسـت بداننـد و از بـارداري و بیمـاري      است برنامه

تـوان از آنـان   دهند پاسخگو بدانند. نمیبرابر آنچه انجام میپیشگیري کنند و به ویژه خود را در 

  ).  1999پذیري را خواست اگر ندانند (الدرز، مسئولیت

ها، بسیاري از کسانی که نوجوان در خانه داشتند بر آن بودند که ارایـه  در برابر این دیدگاه

  :هگفت ککنندگان میها ضروري است. نمونه را یکی از مشارکتاین آموزش

اي دارد که آن دوستان هم ماننـد  نوجوان من، مانند دیگر نوجوانان، شبکه دوستی گسترده

تجربه هستند. نوجوانی سن بلوغ جنسی است و بسـیاري از نوجوانـان نـاتوان از    خود او خام و بی

گیرنـد و ایـن   کنترل خود هستند. آنان به سرعت اطلاعات مورد نیاز خود را از دوستان خود مـی 

  ).3اك است (کد خطرن

هـاي  زنـدگی بـه گـزینش    ۀهـاي بایسـت  شـان بـا داده  پدرها و مادرها با آشنا کـردنِ فرزنـدان  

هاي ها هر چه دادهکنند. راست آن است که بچهها و ساختنِ زندگی آنان کمک میآن ۀآگاهان

کـه در  رود هـا را زودتـر بیاموزنـد، بیشـتر احتمـال مـی      بیشتري داشته باشـند و هـر چـه ایـن داده    

). این در زمینـه رفتارهـاي جنسـی    1390هاي دشوار خردمندانه تصمیم بگیرند (فریتاس، موقعیت

هـا و پدیـد آوردنِ   سـلامت جنسـی بچـه    ). بـراي نگاهداشـت  1998نیز درست اسـت (آرچـارد،   

ها و یا دیگر ها آموزش جنسی خود را نه از همسالان، رسانهنگرش سالم در آنان، بهتر است بچه

). راسـت آن  1390خود ببیننـد (فریتـاس،    ۀقابل اعتماد و پخت ، بلکه از والدین و بزرگسالانابعمن

اي براي تربیت جنسی در دست نباشد، نوجوانان آنچـه را کـه نیـاز دارنـد از     است که اگر برنامه

). 1997؛ هالستید، 2003کنند (آرچارد، دریافت می -هادوستان، خویشان، رسانه -ع دیگري مناب

هاي آن منابع مطمئن بـود. شـاید   توان از درستی دادهگاه نمیهیچ ي این منابع در آن است کهبد

                                                
1. Ekstrand 

2. Smith 
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) و این سبب شود کـه جوانـان رو بـه سـوي رفتارهـایی      1379باشند (ثابت، » منابع آلوده«هم آن 

ر سو، هـر  ). از دیگ2010، 1گیر آورند که پسندیده نباشد (براي نمونه، ر.ك. مالاکاد و هسهمه

اي چگی برخـوردار باشـد و نیـز بـه شـیوه     شود باید از هماهنگی و یکپاره در این باره گفته میچ

). دو راه بیشتر نیست: یا کودکان را رها کنـیم، خـود،   2003تربیتی آموزش داده شود (آرچارد، 

ها دریافت دارند یا دست به کار شویم خود اطلاعات درست را پیش روي اطلاعات را از رسانه

  ).2009بگذاریم (یونسکو،  آنان

هاي دینی قوي داشتند بـر آن بودنـد کـه بایـد بـا      کنندگانی که نگرشتعدادي از مشارکت

  گفت:پروا و مرزگذاري مشخص این کار را کرد. یکی از آنان می

از سویی این کار نیاز است چون او باید با وظایف بلوغ آشـنا شـود و از سـوي دیگـر، یـاد      

  ).  1دار باشد (کد بگیرد چگونه خویشتن

هایی است که در ادبیات تربیت جنسی در داخل کشور بر آن تکیه شده اسـت.  این از نکته

) بر آن است که بلوغ با تکالیف دینی همراه اسـت و ناآشـنایی بـا بلـوغ     1379براي نمونه ثابت (

که نبود  شود) هم یادآور می1385بنیادهاي دینی و اخلاقی را ممکن است سست سازد. بهشتی (

تربیـت جنسـی ممکــن اسـت غریــزه جنسـی را از حالـت تعــادل بـه در کــرده و آن را بـه ســوي        

روي بکشاند که این، تباهی دین و خرد و کشانده شدن به سوي زیستی جانوري را در پـی  زیاده

  خواهد داشت.   

تـرین  کننـدگان تربیـت جنسـی را ضـروري    همین نگاه سبب شده که شـماري از مشـارکت  

  گفت: ربیت بدانند. براي نمونه یکی از آنان میبخش ت

کنـد و همچـون حیوانـات    بدون تربیت جنسی آدمی از جایگـاه آدمیـت خـود سـقوط مـی     

  ). 7شود (کد می

                                                
1. Malacad and Hess 
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د. در واقـع، اگـر   ان ـاي است که برخی از کارشناسان تربیتی هم بر آن تأکید کردهاین نکته

هسـت برنیاینـد و نتوانـد از خـویش پاسـداري       شانهایی که بر راه زندگیبیم کودکان ما از پس

 ).1999خوبی بدانند؟ (الدرز، کنند چه سودي دارد که براي نمونه ریاضیات یا علوم را به

کنندگان دیدگاهی محدود درباره تربیت جنسـی داشـتند.   با این همه این طیف از مشارکت

نـه داشـت بـر آن بـود کـه      کنندگان که هم دختر و هم پسري نوجوان را در خایکی از مشارکت

مدرسه باید اطلاعات لازم را درباره فیزیولوژي جنسی بشر در اختیار کودکان و نوجوانـان قـرار   

  گفت:  دهد. وي می

شناسـی و علـوم، دربـاره زاد و ولـد، دسـتگاه      این کار مدرسه اسـت کـه در دروس زیسـت   

ه شـاگردان اطلاعـات لازم   ها بهاي جنسی زن و مرد، و سلامت جنسی و بیماريتناسلی، تفاوت

  ).  11را ارایه دهد (کد 

گونـه  شوندگان دیگر بود. همانکننده مورد تأییدشماري از مصاحبههاي این مشارکتگفته

مایـه تربیـت    هاي انجام شده در ایران نیـز مردمـان درون  که پیشتر آورده شد، در برخی پژوهش

انـد  ت جنسـی و ازدواج محـدود کـرده   هـایی در زمینـه بلـوغ و سـلام    جنسی را تنهـا بـه آگـاهی   

؛ 1389؛ ابوالقاسمی و مرقـاتی و تقدیسـی   1386نژاد و همایی و علیین، ؛ سبحانی1383(فرمهینی، 

). ولی همچنان کـه در بیـان مسـئله آورده شـد بـر ایـن رویکـرد        1390فر و پاشاییامینی و تمنایی

  ه شد. نقدهایی جدي هست که پیشتر در آغاز بیان مسئله بدان پرداخت

شـد کـه اگـر مشـکلی میـان شـما و       کنندگان پرسیده مـی با توجه به آن نقدها، از مشارکت

هـایی باشـد   نوجوانتان پیش آید و آن مشکل مربوط به اخلاق جنسی و روایی یا نـاروایی گـزاره  

ــه    ــی پذیرفت ــتورهاي اخلاق ــوان دس ــه عن ــما ب ــه    کــه ش ــاً هم ــرد. تقریب ــد ک ــار خواهی ــه ک ــد چ ای

گفتنـد کـه تـاکنون بـا ایـن      که فرزندشان به مرحله نوجوانی نرسیده بود مـی  کنندگانیمشارکت

کننـدگان کـه دختـري    اند. نمونه را یکی از مشـارکت اند و بدان نیز نیندیشیدهچالش روبرو نشده

  گفت:در سال اول مقطع ابتدایی داشت می



 
 

�ی �ما
ن 

ا رو
ه و 

ور
شا

�  �
ص�نا

�
 

ده
ا �و خا

   
ل 

سا
 ،

رم
ها

چ
اره

شم
 ،

4
ن

ستا
زم

 ،
 

93   

734 

 

ن هـم بـراي   راستش، تو این چند ساله حتی براي یک بار هم چنین چیزي پیش نیامـده و م ـ 

  .)14چنین پرسشی هیچ آمادگی ندارم (کد 

هـاي سـینمایی خـارجی یـا     شـد آیـا بـا کودکـان خـود فـیلم      هنگامی که از آنان پرسیده می

هاي ارزشی میان ما و سازندگان فیلم کنند، آیا در زمینه تفاوتاي را نگاه میهاي ماهوارهسریال

دهنـد. همـه ایـن کسـان از دو راهبـرد      ان مـی گویند یا چه واکنشی نشبه کودکان خود چیزي می

دادنـد کـه کودکانشـان    بردند. آنان که صبغه مذهبی شدید داشتند، اجـازه نمـی  متفاوت بهره می

کننـدگان چنـین   هایی را نگاه کنند. شمار زیـادي از مشـارکت  ها و سریالها و کارتونچنین فیلم

  گفت:کنندگان میدادند. نمونه را یکی از مشارکترویکردي را ترجیح می

ام، نه تنها در خانه ماهواره نـدارم؛ کـه حتـی بـه کودکـانم اجـازه       به خاطر باورهاي مذهبی

   .)17دهم از بیرون کارتون بخرند و در خانه نگاه کنند (کد نمی

هـا  دهنـد کودکانشـان بـه ایـن    گفتند که اجازه میتفاوت بوده و میبرخی دیگر از آنان، بی

دهند و با کودکان ها نشان نمیگاه واکنشی در برابر آنکنند و هیچیز نگاه مینگاه کنند و خود ن

زنند. چنـد نفـر از والـدین چنـین دیـدگاهی داشـتند. آنـان بـر آن         نیز در این باره هیچ حرفی نمی

فهمنـد کـه   ها هست و خود هم میگیرند که این تفاوتبودند که کودکان خود در عمل یاد می

  گفت:کنندگان مینادرست است. یکی از مشارکتچه چیزي درست یا 

دهد. بهتر است اجازه دهیم همه چیز طبیعـی پـیش   شود ممانعت کرد و جواب هم نمینمی

  .)21برود (کد 

شـد دیـد.   هایی که نوجوان در خانه داشـتند نـوعی نومیـدي بـدخیم را مـی     در میان خانواده

هـاي کمترمـذهبی، کـه    دیداً مذهبی چه خانوادههاي شتقریباً همه آنان بر آن بودند، چه خانواده

هاي حتی اگر ممانعت کنیم وضعیت بدتر شده و آنان در خانه دوستان و در خلوت شاید به فیلم

هـا هـیچ راهکـاري را نداشـتند و خـود اعتـراف       نگارانه هم رو بیاورند. بیشـتر ایـن خـانواده   هرزه

هاي جنسی ما بپرسد هیچ توجیهی نداریم رزشکردند که اگر نوجوان ما از ما درباره روایی امی

کننـدگان، همگـی   ایـن گـروه از مشـارکت   ». خـدا چنـین دسـتور داده اسـت    «که بگوییم جز این
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دانستند که چه کار بایـد کـرد. بـراي    دلواپس اخلاق جنسی نوجوانانشان بودند و سرگردان، نمی

  گفت:نمونه، یکی از آنان می

توانم زیاد از آمد و شـد او بـا آنـان و بـه     ارتباط است. نمیدختر من همیشه با دوستانش در 

هـا و  هـاي آنـان هـم جـنس مخـالف و فـیلم      دانم که محـور بحـث  خانه آنان جلوگیري کنم. می

  )15هاي مجازي و چیزهایی از این قبیل است. بسیار نگرانم (کد شبکه

خصـی فـیلم   گفـت. پسـر در حافظـه کـامپیوتر ش    یکی دیگر از تجربـه خـود بـا پسـرش مـی     

  گفت:شود. او مینگارانه ذخیره کرده بوده و پدر به شکل اتفاقی متوجه میهرزه

دانستم آیا باید به پسرم بگویم یـا نـه. و   دانستم چگونه با موقعیت روبرو شوم. نمیاصلاً نمی

گفـتم ایـن کـار درسـت     اگر بگویم چگونه باید بگویم. آیا با او باید دعوا کنم. چگونه باید مـی 

  .)20یست. تا چند روز با خودم درگیر بودم و در نهایت موضوع را سربسته رها کردم (کد ن

این براي چند نفر از مادرانی که دخترشان دوست پسـر داشـت نیـز اتـاق افتـاده بـود. آنـان        

دانستند چگونه باید به دخترشان بگویند که این کار ناروا است. یکی گفتند اصلاً نمیهمگی می

اگـر  «آنان به مشاور تربیتی مراجعه کرده بودند ولی دیگران، تنهـا دختـران را از اینکـه    دو نفر از 

اي نداشـته و تنهـا   گفتنـد کـه فایـده   هراسانده بودند، و البتـه مـی  » کشدپدرشان بفهمد آنان را می

  .)6؛ 2؛ 11؛ 17دخترشان با احتیاط بیشتري این کار را ادامه داده است (کدهاي 

کردنـد کـه خـود    در این پژوهش مشـارکت داشـتند همگـی اعتـراف مـی      هایی کهخانواده

چیسـت. برخـی از آنـان کـه در خـانواده نوجـوان        هاي جنسی و اخـلاق جنسـی  دانند ارزشنمی

کنند ولـی حتـی خـود هـم     که کدام رفتار درست است بحث میگفتند گاه بر سر اینداشتند می

  گفت:کی از والدین میدانند چرا آن رفتار درست است. نمونه را ینمی

هنگامی که دخترم از من پرسید چرا نباید به همسر خیانت کرد؟ من نتوانستم از نظر فکري 

او را قانع کنم و تنها به این اکتفا کردم که این سبب جـدایی زن و شـوهر از هـم شـده و از نظـر      

  ). 18قانونی جرم است (کد 
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گفتنـد  کنندگان نیز داشتند. آنـان مـی  محتواي چنین دیدگاهی را شماري دیگر از مشارکت

دانند به چه روشی باید گفتگـو کننـد تـا    که نمیدانند چه باید بگویند و بدتر آنراستی نمیکه به

هـا از  کننـدگان در پایـان مصـاحبه   اقناع فکري نوجـوان را فـراهم آورنـد. تقریبـاً همـه مشـارکت      

خواستند که به آن نشان دهد چگونه گفتگو را درباره اخلاق جنسـی بـا نوجوانـان    گر میپژوهش

 کشیدن این مباحـث در خانـه، معمـولاً   گفتند که به هنگام پیشباید پیش برد. بسیاري از آنان می

رود. آنچـه از  طرفـه از سـوي یکـی از والـدین پـیش مـی      گفتگویی در کار نیسـت و بحـث یـک   

کـردن در خانـه   شد آن بود که به جاي گفتگو، اندرزدادن و نصـیحت ان میتوضیحات آنان نمای

  گفت:دهد. براي نمونه یکی از والدین که دیدگاهی شدیداً مذهبی داشت میروي می

کنم دختـرم  پسر حرام است. سعی میشوم که داشتن دوستمن همواره در خانه یادآور می

د و آبروي خود و خانواده را حفظ کند (کد را نصیحت کنم که هرگز به سمت چنین کاري نرو

13.(  

 -هـایی کـه بـراي چنـد سـال در کشـوري اروپـایی       در این میان تجربه آن گروه از خانواده

گفتنـد  توان به دو گروه تقسیم کرد: گروهی از آنان، مـی امریکایی بودند جالب بود. اینان را می

جـا را بـه جـا    بـوده اسـت کـه آن    که تنها به خاطر نوع اخلاق جنسـی و چگـونگی آمـوزش آن   

  گفت:اند. نمونه را یکی از آنان میگذاشته و براي پاسداشت فرزندان خود به ایران برگشته

هاي تربیت جنسی در مدارس بود. وانگهی آزادي در رفتار هم فراوان بود. این جا برنامهآن

توانسـتم  کـه مـی  د و بـا ایـن  که دختر و پسرم به سن بلوغ برسـن مرا نگران کرده بود و پیش از آن

  ).4جا بمانم، به ایران برگشتم (کد آن

). بـراي  16؛ 12؛  10؛  9کنندگان نیـز تأییـد کردنـد (کـدهاي     این تجربه را دیگر مشارکت

  :جانمونه یکی از آنان بر آن بود که در آن

 کودك با انواع رفتارهاي جنسی آشنا شده و خوب و بد آن از نگاه خـود آن فرهنـگ بـه   

  ).9شود. با این همه، چنین چیزي براي من پذیرفته نبود (کد وي گوشزد می



 

737  

 

ق 
لا

اخ
ش 

وز
آم

ی 
گ

ون
گ

 چ
از

ن 
دی

وال
ۀ 

ست
زی

ۀ 
رب

تج
ی 

مای
زن

با
...

.
  

ها و چگونگی ارایه آن آشنایی نداشـتند ولـی گمـان بـر آن     که آنان با این برنامهجالب آن

انجام شـده   1گسلی -است که نحوه آموزش اخلاق جنسی در آن مدارس بر پایه الگوي پیوندي

هـاي اخلاقـی   دربـاره رفتارهـاي جنسـی همـراه بـا بررسـی دیـدگاه        هـایی باشد. در این الگو داده

). به دیگر سـخن، بـازنمونی بـه    2003شود (آرچارد، گوناگون درباره هر رفتار جنسی آورده می

هـاي  اي از دیـدگاه دور از سوگیري اخلاقی یا داوري ارزشی از رفتارهاي جنسی همراه با سیاهه

  بندد:). آرچارد این الگو را چنین ریختار می1998(آرچارد، شود ها بازگو میاخلاقی درباره آن

1 (1S  1چیزي نیست جز D  

گذارانـه  گزارشـی بـدون سـوگیري ارزش    D 1یک رفتار جنسی ویژه است و  1Sجا در این(

  درباره آن.)

2 (1S  1چیزي نیست جزE 2 یاE  3یاE   

  ار جنسی اشاره دارد.)اي درباره آن رفتبه ارزیابی اخلاقی ویژه Eجا هر (در این

اخلاقـی آورده اسـت؛ ولـی     ون بـازنمونی را همـراه بـا ارزیـابی    است چ »پیوندي«این الگو 

کنـد. ایـن الگـو ارزشـمند     هاي ناهمگونی را بررسی مـی نیز هست چون دیدگاه »گسلی«همزمان 

 هـا در امـان  کنـد از آسـیب  کند و جوانـان را یـاري مـی   است چون به گزینش آزادانه کمک می

هـاي اخلاقـی گونـاگون گسـترش     باشند و همزمان، چندگانگی فرهنگـی را بـا بررسـی دیـدگاه    

  ).  1998دهد (آرچارد، می

  

  هایافته

توان الگوي تربیت جنسی و به ویژه آموزش اخلاق جنسـی را در میـان   بر پایه آنچه گفته شد می

سـه سـازه بنیـادي یـا بعـد       هاي متوسط فرهیخته شهري، الگویی پریشان خواند. این الگـو خانواده

  اصلی دارد: بعد عملی؛ بعد شناختی؛ بعد احساسی.

  بعد عملی: -1

                                                
1. conjunctive- disjunctive 
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نگاه والدین به آموزش اخلاق جنسی بسته به موقعیتی که فرزند آنان دارد متفـاوت اسـت.   

بیننـد ولـی اگـر بـه     اگر فرزند آنان به سن نوجوانی و جوانی نرسیده باشد، نیازي به این کار نمی

» اقتضـایی «توان این رویکرد را رویکرد دانند. میجوانی رسیده باشد آن را یک نیاز میمرحله نو

توان گفت که در تربیت جنسی بـا  کنندگان نمایان بود. مینامید که در میان بسیاري از مشارکت

اي داوري و کنشی دوسـویه را پـیش رو داریـم کـه بـراي متخصصـان تربیتـی بـه هـیچ رو          گونه

هاي آغازین باید انجام شود: هنگـامی کـه کـودك از    تربیت جنسی از همان سال پذیرفته نیست.

فهمد پوشش و پوشاك به چـه  اند و هنگامی که میپرسد که او را از کجا آوردهپدر و مادر می

  معنا است.

  بعد شناختی: -2

ها نمایان است سردرگمی والدین از چیسـتی تربیـت جنسـی و    نکته دیگري که در مصاحبه

مایـه  ) محتـوا و درون 1نگی آموزش اخلاق جنسی است. این سردرگمی از دو سو اسـت: ( چگو

) به چه روشی باید این آموزش ارایه شود؟ واقعیت آن 2آموزش اخلاق جنسی چه باید باشد؟ (

تـوان گفـت تکلیـف    داننـد و حتـی مـی   است که والدین چیز چندانی درباره اخلاق جنسـی نمـی  

داننـد  دانند که اخلاق جنسی چیست و نـه مـی  ن نیست. آنان نه میخودشان با خودشان هم روش

چگونه باید آن را آموزش داد. این خود یکی از دلایلی است که کارشناسان در دفاع از تربیـت  

آورند. به دیگر سخن ناآشنایی و ناآگـاهی والـدین از ایـن قلمـرو تربیتـی،      جنسی در مدارس می

  شود.ادرست میمنجر به کارهاي غیرتخصصی و گاه ن

  بعد احساسی: -3

دانسـتند ولـی   که والدین چیز چندانی از تربیت جنسی و آموزش اخـلاق جنسـی نمـی   با آن

نگرانـی از دو سـو بـود: از سـویی      نگرانی شدید آنان بود. ایـن دل  آنچه مشهود بود دلهره و دل

گ شـرم و حیـا در   گفتن از اخلاق جنسی با توجـه بـه فرهن ـ  بیشتر والدین اذعان داشتند که سخن

میان ما ایرانیان دشوار است. از سوي دیگر، آنان بسیار نگران رفتارهاي جنسی احتمالی کنونی یا 
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آینده فرزندانشان بودند. این ترس چونان دامنگیر و فراگیر بود که بیشـتر آنـان پـس از مصـاحبه     

  خواستند و متقاضی آموزش در این زمینه بودند.راهکار می

  
  

  بعاد آموزش اخلاق جنسی در نگاه والدین. ا1نمودار

  

لاق جنسـی والـدین   توان الگوي آموزش اخ ـها میلفه درونی هر یک از این سازهؤبر پایه م

  کننده در پژوهش را این چنین هم بازنمود:مشارکت طبقه متوسط شهري

  

  
  

  هاي آموزش اخلاق جنسی در عملسازه .2 نمودار
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از والدین خواهـان برگـزاري نشسـتی بودنـد کـه آنـان را       گونه که آورده شد بسیاري همان

اندکی در این راه یاري کند. ایـن از دو سـو بـراي پژوهشـگر موجـه بـود: از سـویی تـا گـزارش          

کننـدگان بـود. از   پژوهش خود را با آنان در میان بگذارد؛ و این از نظر اخلاقـی حـق مشـارکت   

هاي پدیدارشناسی تفسـیري اسـت،   خانوادهمدیگر سوي، در رویکرد نمودنگاري بالنده، که از ه

و  2000 2کننـده اسـت (بـاودین   کار اصلی همان کمک اصلاح دیـدگاه یـا راهنمـایی مشـارکت    

). گام بسیار مهم روشنگري راهبردي بود که در آموزش اخلاق جنسـی بسـیار کـارا بـوده     2005

نکته آن است که ایـن  گسلی است که پیشتر بدان اشاره شد.  -است و آن همان رویکرد پیوندي

کـارگیري آن  رویکرد مشکل آن است که این الگو، خود بر پایه بینشی لیبرالی چیده شـده و بـه  

کاري بسیار دارد. در آموزش اخلاق جنسی باید در پی هاي دیگر نیاز به چکشدر میان فرهنگ

سی را آمـوزش  توان رفتارهاي جناي میپاسخی بسنده براي این پرسش بود که بر پایه چه سنجه

). 1998داد و داوري کرد. روشن اسـت کـه پسـند اجتمـاعی مـلاك درسـتی نیسـت (آرچـارد،         

ها را نادرست خواند و به کناري نهاد. ایـن رویـاروي اصـل    توان برخی دیدگاهپیشاپیش هم نمی

گسلی بـر   -). نقدهایی دیگر هم هست: الگوي پیوندي2003؛ 1998است (آرچارد،  3سویگیبی

نی، کاوش در احساسات فـردي و باورهـاي شخصـی و گـزینش راه زنـدگانی خـویش       خودفرما

کید دارد. این رویکرد روشنگرانه بوده و بر باورِ به خویشتن و خودپنداره شخصی تأثیر نکویی أت

) 1997دارد (هالستید،  4گرایی ساختگیخواهد گذاشت ولی به باور برخی، چون ریشه در نسبی

نقادي شده است. افزون بر این، چنین رویکـردي نـاتوان از فهـم ایـن نکتـه      زند یا به آن دامن می

اش ممکن است اشتباه کند و راهـی را  هاي برگزیدهبسا شاگرد در خصوص ارزش است که اي

گـاه مهـم و جـدي    ). این نقـد بـه ویـژه آن   1997برگزیند که بعدها از آن پشیمان شود (هالستید، 

  هی و پشیمانی به دنبال ندارد.ه برگزیدن چونان راهی جز تباشود که آموزگار خود بداند کمی

                                                
2. Bowden 
3. Neutrality 

4. Spurious relativism 
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سوگیري نیسـت  از دیگر سو، خود لیبرالیسم فلسفی نیز، چونان بنیاد این رویکرد، چندان بی

هایی که بـر خودفرمـانی خردمندانـه در    داند آن گونههاي زندگی را برتر میچراکه برخی گونه

اصل دوري از سـوگیري، بـراي فـراهم آوردن شـرایط     کنند. گزینش آماج زندگی پافشاري می

اي است و تربیت نقشی بنیادین در این زمینه دارد. در تربیت جنسی نیز چنین است: چنین زندگی

گیـري  ها براي تصمیمبیشینه گرداندن خودفرمانی شهروندان با (الف) فراهم آوردن بیشترین داده

ها، آشکار یا نهان، فتارهاي جنسی. در نگاه لیبرالجنسی؛ و (ب) بها دادن به گزینش در کانون ر

اسـت: هـر رفتـار جنسـی، میـان دو فـرد پختـه،        » آزادي فـردي «اي از اخلاق جنسی خـود نسـخه  

). رویکردهـاي دیگـر   1998خصوصی، و با خرسـندي و بـی هـیچ آزاري بایـد باشـد (آرچـارد،       

زادي دادن بـه کودکـان، پـیش از    توانند داشـته باشـند: آیـا آ   اي بر این دیدگاه مینقدهاي جدي

آنکه توانایی فهم و شناخت آنان به پختگی رسد و بتوانند درست و خردمندانـه گـزینش کننـد،    

). از دیگر سو، تکیه بر آزادي فردي آیا خود ناسازگار با یک 1997خطرناك نیست؟ (هالستید، 

لیت احترام گذاشت؟ شـاید  هاي اقهاي گروهاصل دیگر لیبرالی نیست که باید به باورها و ارزش

هـاي دینـی و فرهنگـی او    اش چونـان تربیـت شـود چـون بـا ارزش     اي نخواهـد کـودك  خانواده

ناسازگار است. به دیگر سخن، اصل آزادي فردي و خودفرمانی آیا در برخـی شـرایط بـا اصـل     

کـه   اي اسـت آن گونه جامعه ،جامعه پلورالیست دموکراتیکپلورالیسم رو در رو نخواهد بود؟. 

هـا  هاي مختلف در جامعه احتـرام برابـر بگـذارد و هـیچ یـک از آن     هاي گروهبه باورها و ارزش

هـاي بنیـادینی باشـد کـه چنـین      هـا و باورهـا رویـاروي اصـل    که آن ارزشنادیده نگیرد مگر آن

  ). 1997 ،هاي نژادپرست (هالستیداي، خود، بر آن بنیاد نهاده شده است، مانند گروهجامعه

اه لیبرال تندروانه در تربیت جنسی، از درون با خود ناسازگار است؛ نمونه را، در ایـن  دیدگ

گرایانه از دید اخلاقی پذیرفتنی است و در مـدارس هـم بایـد    دیدگاه، رفتارهاي جنسی همجنس

گونه کـه هالسـتید   چنین آموزش داده شود تا حس همدلی در میان شاگردان پدید آید. اما همان

گویــد هـاي لیبرالـی در تنـاقض اسـت چراکـه در پـرده مـی       نـین نگـاهی بـا اصـل    آورده اسـت چ 

دانـد از دیـد اخلاقـی    گرایـی را نـاروا مـی   هاي اسلامی یا هر نگاه دیگـري کـه همجـنس   دیدگاه
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داشت برابـر  رود و هم اصل بزرگال میسویگی لیبرالی زیر سؤسان هم بینادرست است! و این

کـه رویکـردي روادارنـده و لیبـرال دارد بـر آن      رچارد خود بـا آن آ). 1999ها (هالستید، دیدگاه

  :اي راست گرداند، چراکهتوان به گونهسویگیِ لیبرالی را میاست که اصل بی

پـذیرد و بـر   ها پیامدهاي ناگواري به بار آورد. آرچارد این را مـی بسا برخی دیدگاه) اي 1(

آورد بلکه سـودمند هـم   اي ناگوار به بار نمیآن است که هر دیدگاهی باید نشان دهد که تأثیره

هست؛ و حتی بگوید که دیدگاه همآورد او تـأثیري بـد را بـه دنبـال خواهـد داشـت (آرچـارد،        

1998.( 

هـا  طرفی لیبرالی تنها دربـاره دیـدگاه  ها ناخردپسند باشند. اصل بیبسا برخی دیدگاه ) اي2(

دو  5گردانـد. خردپسـندي  لز این را روشن مـی خردمندانه درست است. آرچارد بر پایه دیدگاه را

معنا دارد: خردپسـندي نظـري و خردپسـندي کـاربردي. یـک دیـدگاه آن گـاه از سـویه نظـري          

داسـتانیِ   خردپسند است که سه ویژگـی داشـته باشـد: برآمـده از خـردورزي بـوده باشـد؛ نـاهم        

دگاه خود باشد تا بتوانـد  کاري دیهاي گوناگون را بپذیرد؛ آماده چکشخردمندانه میان دیدگاه

ها همکاري کند. از دید کاربردي نیز یک دیدگاه آن گـاه خردپسـندانه خواهـد    با دیگر دیدگاه

هاي اخلاقی (دادگري و حـق) نینجامـد. آرچـارد بـا ایـن      بود که به خشونت و زیر پا نهادن اصل

هـا  انه نیست و بایـد آن ها درباره رفتارهاي جنسیِ روا، خردپسندپذیرد که برخی دیدگاهنگاه می

  ).  1998را کنار نهاد (آرچارد، 

زا باشـند و نبایـد خردناپسـند    هـا نبایـد آسـیب   پذیرند که دیـدگاه ها خود میسان، لیبرالاین

گسـلی کـه در آن   -باشند. این دو شرط راه را بر داشتن رویکردي نرم به تربیت جنسـیِ پیونـدي  

رد. از دیگـر سـو، در نگـاه کارشناسـان تربیـت      کند همـوار خواهـد ک ـ  گیري میآموزگار موضع

ها باید دریابند که کودکان باید یاد بگیرند با کسانی که مانند آنـان نیسـتند زیسـتنی    جنسی سنتی

هـا و  جویانه داشته باشند و این هنگامی ممکن خواهد شد که با باورهـا، ارزش  بردبارانه و آشتی

                                                
5. Reasonableness 
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هایی کـه رویکـردي نـرم بـه تربیـت      برخی از سنتی). 1999هاي هم آشنا باشند (هالستید، نگرش

هـاي  جنسی دارند با پذیرش این نکته، بر آنند که بـه هنگـام آشـنا نمـودن شـاگردان بـا دیـدگاه       

گیري کرد تا کودك/نوجوان خوب را از بد دریابد؛ و گرنه ایـن پنـدار بـه    گوناگون باید موضع

سـان، بـه   ). ایـن 2003رنـد (ر.ك. آرچـارد،   آید که همه آن رفتارها از دیـد اخلاقـی براب  میان می

هاي زیربنایی ها همراه با ارزشرسیم که کارش بازگویی دیدگاهبخشی میتربیت جنسی آگاهی

آوردي نیـک بـه اخـلاق جنسـی     هـا اسـت تـا شـاگرد روي    گیري در برابر دیدگاهها و موضعآن

بـه   6هاتوان دور از ارزشرا نمی رسند که تربیت جنسیداشته باشد. روزافزون مربیان به نتیجه می

  ). 1997انجام رساند و راست آن است که چنین کاري شدنی نیست (هالستید، 

گسلی، که در ایـن نوشـتار از آن دفـاع شـده،      -ترین ویژگی این الگوي نرم پیونديارزنده

ون هاي گونـاگ ها و نگرشتواند راهفراهم آوردن فضایی است که در آن کودك/نوجوان ما می

ها به انجام رساند، توان تربیت جنسی را به دور از ارزش. حال که نمی7را بررسی کرده و بسنجد

انـد؟  هـا سـنجیده و آزمـوده شـده    ماند و آنچه بهتر است آن است که پرسید آیـا ارزش آنچه می

گاه پسـندیده اسـت کـه در مهـار فـرد باشـد و       ). به دیگر سخن، رفتار جنسی آن1997(هالستید، 

                                                
6. Value-Free 

هایی شود و در میان ارزشنهاده می» چندگانگیِ اخلاقی«داشت سالار بر پایه بردباري و بزرگم) جامعه مرد1997کی (به باور مک -7

سـالاري و  سالار است. به باور رالز، زیستن در سایه مـردم بس مهم است. این بنیاد جامعه مردم» آزادي باور«که در این راستا است 

آورد کـه آن  هاي سیاسی گونـاگون فـراهم مـی   گانیِ همپوشان را میان گروهراییِ هماي همبزرگداشت بنیادهاي چنین نظامی، گونه

تواننـد آزاد و دولتـی   اجتماعی با هم ناهمداستان هستند ولی مـی  -اقتصادي -هاي سیاسیها و پرسمانکه در مشکلها، با اینگروه

کی شناساند. مکسالار میاي مردمرا چونان جامعه ايهایی است که جامعهرایی، کمینه ارزشسالار داشته باشند. این زمینه هممردم

داند. به باور او، در تربیت جنسی، سالار تربیتی (و نیز تربیت جنسی) میبندي فلسفه مردماي براي صورتاین را آغازگاه خردپسندانه

سالار است تکیه کرد. این گی و مردماي چند فرهناي که در خور جامعههایی درباره سرشت تربیتیانگاشتباید پراگماتیکی، بر پیش

خـواهیم، ژرف،  هاي ناهمگون در تربیت جنسی خواهد انجامید. با پذیرش چنین بنیـادي مـا مـی   به زدودنِ ناسازگاري میان دیدگاه

-دي چشمکی، فراهم آوردن محیطی که آزاسالارانه، چندگانگی اخلاقی و آزادي باور را استوار سازیم. به باور مکهاي مردمارزش

تربیت جنسی کی، به باور مکاندازهاي گوناگون را  فراهم سازد، برکشیدنِ پرسمان تربیت جنسی است به ترازي بالاتر. در این تراز، 

هـا را بـا هـم    ها را فراهم آورد تا کودك/نوجوان بتواند خرد خود را به کار گرفته و دیـدگاه هاي آزادي دیدگاهخواهد چگونگیمی

  بسنجد. 
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هـاي  گاه چنین خواهد بود که فرد (الف) بتواند پیش از هر رفتـاري، داوري کنـد (ب) تکانـه   نآ

). بـراي  1999درون را به راهی درست از دید اجتماعی، اخلاقی، و مسئولانه بکشاند (اتسـیونی،  

رسیدن به چنین آماجی باور بر آن است که در تربیت جنسی باید موضوع را چونان جستاري که 

هـا و رفتارهـاي جنسـی را بایـد     انـد شناسـاند. نگـرش   ها گرفتهها خردهرسی دارد و بر آنجاي بر

داوري کرد و درست و نادرست آن را از هم جدا کرد. شاید این چنین رویکـردي بـه آمـوزش    

هـاي خودشـان یـاري    هـا و نگـرش  گرداندن ارزشتر بینجامد و آنان را در روشنبهتر و همدلانه

  ).  1998اتارزینا، دهد (هالستید و ک

راه چنین کاري گفتگوي آزادانه، همدلانه و نقادانه است. بـه بـاور فریتـاس، بهتـرین روش     

ها آسوده و بی دلهـره دربـاره آن   هاي جنسی آن است که مربیان بتوانند با بچهبراي گشودن گره

ر مربیـان  ). شاید دشـواري گفتگـو در ایـن اسـت کـه  بیشـت      1390رفتارها گفتگو کنند (فریتاس، 

اند  و افزون بر این مهارت بایسته براي گفتگـو  اي ندیدهخودشان درباره این چیزها آموزش ویژه

). 1390هـاي ارتبــاطی نیـاز دارد (فریتــاس،   را ندارنـد چـرا کــه گفتگـو در ایــن بـاره بـه مهــارت     

امی اسـت  مانند هنگوار است. گوش دادن آیینهترین مهارت در این زمینه، گوش دادن آیینهمهم

ــه ســخنان کســی وقــت بگــذاریم و ســخن او را ریــز   بینانــه و بــدون _کــه بــراي گــوش کــردن ب

و بـا   آرامش و با واژگانی ساده و روشـن  هاي ذهنی خود، همدلانه، بشنویم. باید باانگاشتپیش

). 1390به گفتگو پرداخت (فریتاس،  کودك  به دور از موعظه و سخنرانیتوجه به مرحله رشد 

برخـی میـان   شـود.  پذیري بـه بهتـرین شـکل در کـودك/ نوجـوان نهادینـه مـی       ار جامعهبا این ک

ها راهیابی به جهان اجتماعی اسـت  افکنند: نخستین آنپذیري نخستین و دومین جدایی میجامعه

هـا از راه  هـاي پایـه؛ دومـین آن   هـا و نگـرش  گري دیگرانِ مهم، و درونی کردن نقـش به میانجی

پـذیري  . خانواده باید کـودك را بـه سـوي جامعـه    آیدبه دست می ترتردهاجتماعی گس همکنشی

پـذیري دومـین را بـا    هـاي جامعـه  هاي دینی خود کشانَد. ولی باید پایـه نخستین و باورها و ارزش

ریخـت.  اي دارند پی بسا مردمانش باورهاي دیگرگونهاي که ايگسترش شناخت خود از جامعه

  .)1998 ،انجامد (هالستید و کاتارزیناها میتفاوت زمان با بودنِاین به همزیستی و آسایش، هم
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  48-27: 21، 6؛ هاي مشاورهها و پژوهشتازهران.هاي شهر تهخانواده
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